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عزیمت نابهنگام!...

«ســیروس برزو» را با مقاله هایش در «کیهان بچه ها» شــناختم. 
دوران کودکی بود و کنجکاوی و علاقه به دانستن و «علم» و مقاله های 
«ســیروس برزو» که درباره شــگفتی های فضا و موضوعاتِ مختلف 
علمی بود، مرا به وجد می آورد. چندســالی بعد، از بخت خوش من 
بود که درســت در آغازین ســال دوران راهنمایی و شروع نوجوانی، 
«کیهان علمی برای نوجوانان» به همت جمعی روزنامه نگار عاشق 
اهل علم و ازجمله «ســیروس برزو» پا گرفت و منتشــر شــد و حالا 
من، که تشــنه علم بودم و چند صفحه معدود کیهان بچه ها سیرابم 
نمی کرد، یک مجله کامل را هر ماه پیش رو داشــتم. و چه لذت ها که 
نبردم و چه عشــق ها که نکردم در آن سال های نوجوانی با مجله ای 
که یک ســتون مهمش «ســیروس برزو» بود. و باز از خوشبختی من 
بود که در اوان دوران دبیرســتان، مجله ای شروع به انتشار کرد که با 
همه مجله هایی کــه تا آن موقع دیده بودم (و حتی می توانم بگویم 
بعدی هــا) فرق داشــت و یک ســر و گردن، از لحاظ هــم فرم و هم 
محتوا، از آنها بالاتر بود. «مرزهای بی کران فضا» که «ســیروس برزو» 
بنیان گذار و مدیر و ســردبیر آن بود، اتفاقی شگفت در عرصه چاپ و 
نشر ایران بود که قدرش هرگز آن گونه که باید، دانسته نشد. و همچنان 
از بخت یاری  من بود که ســالیانی بعد، ارتباط شــخصی ام با اســتاد 
«برزو» شکل گرفت و بعدتر به همکاری در مجله «دانشمند» رسید. 
این ارتباط مجدد و این بار شــخصی، به لطف دنیای دیجیتال محقق 
شد. «ســیروس برزو» در آن ســال های دور رونق وبلاگ های فارسی 
(اوایل دهه ۸۰ شمسی)، وبلاگی داشت که در آن از زندگی در روسیه 
و البته از علاقه همیشــگی اش یعنی فضا و فضانوردی می نوشــت. 
چه شــادمان بودم که مدیر و ســردبیر مجله مرزهــای بی کران فضا 
را (که عاشــق مجله اش و ســرمقاله ها و همه نوشته هایش بودم)، 
حالا در قامت یــک وبلاگ نویس می دیدم که فاصله میان او و من،  از 
فاصله تهران تا مســکو که فاکتور بگیریم، فقط یک «ایمیل» بود. آن 
روزها، ایمیل هنوز پادشــاه دنیای دیجیتال بود و سال ها مانده بود تا 
پیام  رسان های آنی متولد شوند. یادم هست که یک ایمیل برای استاد 
«ســیروس برزو» فرستادم و از مجله مرزهای بی کران فضا و دلتنگی 
برای آن دوران یاد کردم. شــاید خیلی هم انتظار نداشتم که آن مقام 
علمی که ســال ها از من بزرگ تر بود، صاحــب افتخارات فراوان بود 
و با فضانوردان حشــر و نشر داشت، پاســخ من را بدهد که آن روزها 
جوانی ۲۴ساله بودم که مقالاتی از من در برخی مجلات علمی منتشر 
شده بود و نهایتا یک طرفدار سابق استاد «برزو» و مجله او محسوب 
می شدم. اما کوتاه زمانی نگذشته بود که ایمیل استاد «برزو» را دریافت 
کردم و بر صدر آن، همان آیه ای را دیدم که ســرمقاله هایش همواره 
مزیّن به آن بود: «بسم رب السموات و الارض». چه تداعی شیرینی و 
چــه یادآوری دلپذیری بود! و این ارتباط پایید و بالید و چند بار دعوت 
اســتاد برای اینکه به روســیه بروم و هر بار نشــدن از سمت من... تا 
اینکه بالاخره در یک روزِ زیبا اســتاد «سیروس برزو» را در دفتر مجله 
دانشمند ملاقات کردم. آن روزها دفتر مجله در نبش خیابان های ویلا 
و ســمیه بود و به همراه جناب «یعقوب مشفق» مدیرمسئول مجله 
و من هم در مقام ســردبیر و البته یاری جمعــی همراه و همدل در 
حال نوســازی مجله دانشــمند بودیم. و چــه خوش اقبال بودیم که 
اســتاد دعوت ما برای نوشتن در دانشمند را پذیرفت و پس از سال ها، 
دوباره دانشــمند و خوانندگان آن میهمان قلم خواندنی «ســیروس 
برزو» شــدند. (و ایــن «خواندنی» که می گویم اصلا اغراق نیســت و 
باید یکی از نوشــته های «ســیروس برزو» را خوانده باشید تا ببینید او 
چه داستان ســرای بی نظیری بود و چگونه با کلامی مســحورکننده 
شما را به تماشای شگفتی های فضا و کائنات و خود زندگی می بُرد). 
«ســیروس برزو» در جایگاه یک انسان، معلم و دوست، بسیار مهربان 
بود. او بارها و بارها مرا و خیلی های دیگر را با تقدیم هدایایی مربوط 
به فضا که از ســر عشــق تهیه کرده بود، شــرمنده می کــرد. «برزو» 
خوش صحبت و خوش مشــرب بود و با اینکه کسوت استادی داشت 
و این استادی را در گذر سالیان به حق کسب کرده بود، بسیار فروتنانه 
با نســل  جوان برخورد می کرد. (قبل ترها جایی نوشته بودم که نسل 
جدید روزنامه نگاران علمی ایران، از زیر شنل «برزو» بیرون آمده اند، با 
الهام از این جمله یکی از نویســندگان روس که می گفت نسل جدید 
داستان نویســان روس از زیر شــنل گوگول بیرون آمده اند). اگر مجله 
مرزهای بی کران فضا تعطیل نمی شــد، یکی از ایدئال ترین جاها برای 
کارکــردن بود و چندباری این موضوع را به خودشــان گفته بودم. در 
نوآوری و خلاقیت بسیار جلوتر از حتی نسل جوان بود و همین اواخر 
که کرونا باعث شده بود رسانه  ها و روزنامه ها بیشتر به سمت فضای 
دیجیتال حرکت کنند، خوشــحال بود که بالاخره فکر سنّتی صاحبان 
رســانه ها و روزنامه نگارانی که به کاغذ و فــرم چاپی عادت کرده اند، 
ناگزیر به اندیشــیدن و اجرا در قالب های تازه شــده است. «سیروس 
برزو» سرشــار از انرژی بود و با اینکه در زندگی بارها جفا دید و ناگزیر 
شد کارها را از نو شروع کند، اما هرگز اجازه نمی داد شرایط بیرونی او 
را به سمت ناامیدی درونی ببرد. در سال های هجرت ناگزیر به روسیه 
(پس از تعطیلی مجله مرزهای بی کران فضا) مجله دوزبانه «پیوند» 
را منتشــر می کرد و همواره یا در حال نوشتن بود یا تحقیق و صحبت 
با فضانوردان، یا آماده ســازی طرحی و پروژه ای تازه. به درســتی باور 
داشــت که «موجیم که آســودگیِ ما عدم ماست»؛ و این جمله را در 
یکی از گفت وگوهای تلگرامی دو ســه ماه پیش، باز هم برایم نوشته 
بود. «برزو» گنجینه ای از اشیاء و یادمان های فضایی را داشت که هنوز 
هم جایی شایسته برای نمایش و عرضه شدن نیافته اند، اما «سیروس 
بــرزو» خودش «آن گنجینــه اصلی» بود. آن فکر خــلاق و آن قلب 
پُرشور و سرشار از عشق، که با ارتباط با فضانوردان و خانواده  های آنها 
به اطلاعات ناب و دســت اولی دست یافته بود که هنوز جایی منتشر 
نشــده، بیش از اینها باید مجال زیستن (و زیستنی فارغ از دغدغه های 
روزمــره) می یافت تا این گنجینه را در قالب کتاب ها و هر فرم دیگری 
که خود دوست می داشــت، برای ما به یادگار بگذارد. ما به شدت به 
فرهیختگان مان بی مهریم. «برزو» اگر در کانادا یا آمریکا یا اروپا زندگی 
می کرد، حلوا حلوایش می کردند و با فراهم کردن همه امکانات مادی 
لازم، بــه او فراغ خاطــر می دادند تا به کار اصلی اش برســد. دریغ و 
صدافسوس که ما قدر نخبگان مان را نمی دانیم و «سیروس برزو» نه 
اولین آنها بوده و نه به نظر می رســد که آخرینِ آنها باشد. مگر اینکه 
ما به عنوان یک ملت و یک جامعه، رویکرد تازه ای را در پیش بگیریم. 
می دانم که هرچه از «ســیروس برزو» بنویسم کم است و آنچه من از 
«ســیروس برزو» می دانم در برابر آنچه او بود قطره ای است در برابر 
اقیانوس. و بسیار چیزها هم هست که مجالی برای گفتن شان نیست. 
اما می خواهم نوشــته ام را با اظهار دلتنگی برای استاد به پایان ببرم. 
دلتنگی ای که شاید هنوز آن قدر داغیم که عمقش را نمی دانیم. استاد 

«سیروس برزو»، دلم برای شما تنگ می شود... خیلی زود رفتید... .
* سردبیر سابق مجله دانشمند

رؤیاى ناتمام

یادی از «مرزهای بیکران فضا»

مرحــوم «ســیروس بــرزو» ســال ها در ایــران معلــم بود و 
روزنامه نگار. وی این مشــاغل را بســیار عاشقانه دوست داشت و 
بدون  هیچ چشمداشــتی در این حوزه ها فعالیــت می کرد. برای 
مثــال خودش تعریف می کرد که در آغاز عصر فضا، مردم بســیار 
مشتاق دانســتن و کســب اطلاعات و اخبار پیشرفت های فضایی 
بودنــد، اما در آن زمان هیچ منبع یا مســیری برای دسترســی به 
ایــن اخبار نبود و فقــط محدودی از خبرنگاران کوشــا و باتجربه 
می توانســتند با مراجعه به نشــریاتی که بســیار دیر وارد کشــور 
می شــد، اخبار و گزارش هایی را برای رسانه های ایران و مخاطبان 
تنظیم کنند. اما از آن طرف بســیاری از خبرنگاران که متوجه بازار 
داغ اخبار فضایی و در عین حال کمبود عرضه در این میدان شــده 
بودند، به تولید خبرهای غیرواقعی، خیالی و دروغین روی آوردند. 
بســیاری از روزنامه نگاران، با رؤیاپردازی، تصوراتی را که در ذهن 
داشــتند به عنوان خبر و گــزارش به خورد مخاطبــان می دادند. 
مرحوم «برزو» نقل می کرد حتی بودند گزارشــگرانی که تصویری 
از مأموران آتش نشانی در لباس آتش نشانی را به عنوان فضانورد 
در لباس فضانوردی منتشــر می کردنــد و بودند خبرنگارانی که با 
خیال پردازی به پایگاه ناســا سفر می کردند و از قول رئیس و مدیر 
ناسا، مصاحبه های خیالی منتشر می کردند. یکی از خبرنگاران در 
گزارشــش نوشــته بود پس از آنکه به دفتر مدیر ناسا رفتم، از من 
پرســید: اهل کجایی؟ گفتم اهل ایران. گفت احســنت بر تو. تو از 
کشور «ابن ســینا» و «ابوریحان» و «رازی» و «سعدی» و «حافظ» 
آمدی. دانشــمندان ایران در قرن های گذشــته، از پیشگامان علم 
بودند و ما علم امروزمان را مدیون دانشمندان بزرگ شما هستیم. 
شــما هم اگر امروز تــلاش کنید می توانید در فنــاوری فضایی به 
پای ما برســید یا حتی از ما هم سبقت بگیرید! «برزو» می گفت در 
ابتدای عصر فضا، وضعیت این گونه بود ولی تا ســال ها بعد هم 
تغییری در این وضعیت ایجاد نشد. کمتر رسانه ای به موضوعات 
علمی می پرداخت و معدود نشریاتی هم که به موضوعات علمی 
می پرداختند، در کارشــان به موضوع صحت و دقت اخبار علمی، 
چندان پایبند نبودند. اکنون می توان دانســت چرا «کیهان علمی» 
که «ســیروس برزو» ســردبیرش بود، با چنان اســتقبالی مواجه 
شــد. اما وی که اشــتهای ســیری ناپذیری برای فعالیت در حوزه 
روزنامه نگاری علمی داشــت، تصمیم گرفت نشریه ای اختصاصا 
در حــوزه فضانوردی منتشــر کند و این گونه بود کــه در آبان ماه 
۱۳۶۹ ماهنامــه «مرزهــای بیکــران فضا» متولد شــد. «مرزهای 
بیکران فضا» هم به لحاظ شــکل و هــم به لحاظ محتوا، تحولی 
را نــه فقــط در روزنامه نگاری علمی، بلکــه در روزنامه نگاری به 
معنای عام آن ایجاد کرد. این نشــریه، نوآوری بی نظیری در تاریخ 
مطبوعات ایران به شــمار می رفت. این ماهنامه، نخســتین رسانه 
مکتــوب در طول تاریخ مطبوعات ایران بود که نه تنها حروفچینی 
و صفحه آرایی آن با رایانه انجام می شــد، بلکه عکس ها اســکن 
می شــد و صفحه هایش را به صورت فیلم بــه لیتوگرافی تحویل 
می دادند. در زمانه ای که همه کارهای فنی نشریات با دست انجام 
می شد، انجام کارهای فنی با استفاده از کامپیوتر (که در آن زمان 
پدیده تازه ای بود)، موجب شد که مرزهای بیکران، مجله ای بسیار 
شــکیل و زیبا باشد و کمتر کسی بتواند در برابر وسوسه خواندنش 
مقاومت کنــد. البته این تنها برتری مرزهای بیکران فضا نبود. این 
نشــریه به لحاظ محتوا نیز نوآوری های شگفت انگیزی در آستین 
داشــت. در سال هایی که هنوز خبری از اینترنت و ایمیل نبود، این 
نشــریه با مصاحبه هــای اختصاصی با فضانــوردان، گزارش های 
اختصاصــی از پرتاب های فضایــی، ویژه نامه هــا و ضمیمه های 
جذاب، مطالب متنوع و دست  اول و... خوانندگانش را شگفت زده 
می کرد. یکی از عناوین برجســته این ماهنامه، «آسمان شب» بود 
که برای نخســتین بار در ایران با اســتفاده از یک نرم افزار رایانه ای 
تهیه می شــد و به علاقه مندان آماتور اخترشناسی امکان می داد 
اجرام آســمانی را به دقــت ردیابی کنند. جوانــان علاقه مند هم 
بــا راهنمایی اســتاد «توفیق حیدرزاده»، (که به راســتی عاشــق 
اخترشناســی بود و بعدها با آغاز انتشار ماهنامه نجوم، سردبیری 
آن را بــر عهده گرفت) بخش نجومــی مجله را راه اندازی و اداره 
کردند. به این ترتیب، این نشــریه یک تنه توانســت اخترشناســی، 
نجوم و به ویژه فناوری فضایی و تاریخ فضانوردی را در ســطحی 
وسیع بین نوجوانان و جوانان ایرانی گسترش دهد و این گونه بود 
که مرزهای تازه ای در روزنامه نگاری علمی ایران گشــوده شــد و 
حتی امروزه، پس از گذشــت چند دهه از انتشــار آن، بســیاری از 
علاقه مند به علم (از اســتادان دانشــگاه تا روزنامه نگاران علم و 
مخاطبــان عادی علــم و...) با نقل خاطرات شــیرین خواندن آن 
نشــریه که در روزگار قحطی اخبــار و مقاله های علمی، تحفه ای 
بی مانند بود، کام جانشان را شیرین می کنند. اما دیری نگذشت که 
به گفته خودش، مرزهای بیکران فضا با بادهای ســرد نامهربانی، 
کم کم افســرده و پژمرده شــد و مشــتاقان اخترشناسی و فناوری 
فضایی را تنها گذاشت. هرچند آقای «برزو» خوش نداشت درباره 
دلایــل این توقف انتشــار حرفی بزند، اما می تــوان حدس زد که 
مشــکلات مالی، یکی از دلایل اصلی به پایان رسیدن این ماهنامه 
بود؛ به ویژه آنکه «سیروس» برزو نمی خواست با کاهش هزینه ها، 
نشریه ارزشمندش را با کیفیتی نازل عرضه کند و این گونه بود که 
«برزو» به جوان مرگی «مرزهای بیکران فضا» رضایت داد. «برزو» 
که از تعطیلــی مرزهای بیکران فضا، بســیار غمگین و اندوهناک 
بود، با دســت خالی به روســیه مهاجرت کرد و در این مهاجرت، 
به جز آن کامپیوتری که خروارها خاطره را در خود «ذخیره» کرده 
بود، چیزی به همراه نداشــت. اما آن گونــه که خود می گفت به 
لطف حق، پاداش اخلاص عملش از انتشــار ماهنامه را گرفت و 
در آن دیار ارتباط خود را با فضانوردان و کارشناســان فضانوردی 
گســترش داد و از دانــش و تجربه آنان بســیار آموخت و نتیجه 
و حاصل نشســت و برخاســت های دائمی خود بــا آنان را مرتب 
به شــکل مقاله و گزارش و مصاحبه در رســانه های ایران منتشر 
می کرد. «برزو» پس از حدود ۲۰ سال اقامت در روسیه، بار دیگر به 
وطن برگشــت. دیگر نیاز به گفتن ندارد که «برزو» پس از بازگشت 
به وطن، همیشــه رؤیای انتشــار دوباره «مرزهــای بیکران فضا» 
را در ســر داشــت، اما هیچ گاه تشویق دوســتان و همکاران برای 
ادامه راه ناتمام مرزهای بیکران، وی را وادار به انتشــار نشریه ای 
بی کیفیت نکرد. او همیشه می خواست انتشار دوباره این ماهنامه، 
نویدبخش طلوعی دیگر در آســمان روزنامه نــگاری علمی ایران 
باشــد و به همین دلیل هیچ گاه تا پایان عمــر پرثمرش، موفق به 

انجام آن نشد.

یادبود «ســیروس برزو»، روزنامه نگار علم که عمــری را در راه اعتلای علم و 
دانش جوانان ســپری کرده بود، روز یکشــنبه ۱۳ مهر سال جاری در شهر 
کرمان دیده از جهان فروبســت. این مروج برجســته علــم، بیانی گیرا و 
قلمی ســحرانگیز داشــت که خوانندگان را مجذوب و شیفته خود می کرد. 
در روزنامه نگاری علمی ایران، کمتر کســی به شــهرت، اعتبار و محبوبیت 
مرحوم «سیروس برزو»، نزد مخاطبان و همکاران دست یافت. «سیروس 
برزو» متولد ســال ۱۳۳۲ در شهرستان سرخس در خراسان شمالی است. 
او ســال ها معلم بود و در ســال ۱۳۵۹ اولین مقالــه اش را که در حقیقت 
ترجمه ای بود درباره ایســتگاه فضایی ســالیوت-۷، در ماهنامه دانشمند 
منتشــر کرد و به این ترتیب وارد عرصه روزنامه نگاری علمی شد. او عمری 
در نشــریات علمی مانند اطلاعات علمی، نجوم، دانشــمند، دانســتنیها، 
ماشین، نوآور، آسمان شب، هوافضا، فضانورد، فناوری فضایی و... نوشت. 
او ســال ها در روزنامه کیهان کار کرد و سردبیری «کیهان علمی» را بر عهده 
داشت و با تعطیلی این ماهنامه، انتشار «مرزهای بیکران فضا» را آغاز کرد. 
هرچند این نشــریه هم خیلی زود به پایان راه رسید، اما پایبندی «سیروس 
برزو» به استانداردهای یک مجله علمی، باعث شد هنوز هم پس از گذشته 
چندین دهه از زمان انتشــار آن، مخاطبانش از آن نشریه و سردبیرش به 
نیکی یاد کنند. «ســیروس برزو» سال ها در روسیه و جمهوری های شوروی 
سابق ســاکن بود و به این ترتیب ضمن آشنایی با فضانوردان، توانست از 
تجربه و دانش آنان بهره مند شده و از مؤسسه های فضایی روسیه دیدار کند 
و با انتشــار گزارش ها و مقاله هایی در روزنامه و نشریات، نتیجه نهایی این 
تجربیات را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار دهد. گذشــته از اینها او چندین 
عنوان کتاب در حوزه فضا و فضانوردی تألیف کرده اســت که از میان آنها 
می توان به «نخســتین های فضانوردی»، «فضا و فضانوردی»، «حوادث 
فضایی»، «ســفر به فضا»، «در آرزوی پرواز»، «ســه، دو، یک ...پرتاپ» و 
«یوری گاگارین: دهقان زاده ای که راه فضا را گشــود» اشاره کرد. علاوه بر 
اینها او یکی از کارشناسان و میهمان بســیاری از برنامه های علمی رادیو و 
تلویزیون بود که همیشــه حرف تازه ای برای مخاطبانش داشت و هیچ گاه 
حرفش تکراری نبوده و رنگ و بوی کهنگی نداشــت. مجموعه این تلاش ها 
باعث شده بود که انجمن ترویج علم ایران، در سال ۱۳۹۲ جایزه اش را «به 
دلیل کوشش چشمگیر و دیرپا در زمینه روزنامه نگاری علمی به ویژه در حوزه 
فضا، تلاش های مجدانه در زمینــه معرفی دانش فضا در داخل و خارج از 
کشــور و همچنین برخورداری از حمایت  حرفه ای جمعی از روزنامه نگاران 
علمی کشور که ایشان را ســزاوار دریافت این جایزه دانستند»، به او اهدا 
کند. علاوه بر اینها، او مجموعه مفصلی از یادمان فضایی داشــت که بارها 
آنها را در تهران و دیگر شــهرهای ایران به نمایش گذاشــت، اما متأسفانه 
هیچ گاه نتوانســت برای آنها مکان ثابتی تدارک ببیند تا اولین موزه دائمی 
فضایی ایــران را برپا کند. آنچه درپی می آید خلاصه ای اســت از چندین 
جلســه مصاحبه با او دربــاره دوران کودکی، تحصیــلات، علاقه مندی به 
روزنامه نگاری علمی، سردبیری ماهنامه مرزهای بیکران فضا، سفر به روسیه 
و آشــنایی با فضانوردان روس، بازگشت به ایران و برگزاری نمایشگاه های 

فضایی و دعوت از فضانوردان روس برای سفر به ایران. یادش گرامی.

  سه، چهار دهه پیش، رسانه ها چندان به علم نمی پرداختند، مجله  �
علمی زیادی هم در ایران منتشــر نمی شد، دسترســی به مجله های 
خارجی هم دشــوارتر از امروز بود؛ پس چه شــد که شــما به فضا و 

فضانوردی علاقه مند شدید؟
من زمانی که به فضا علاقه مند شــدم، ۱۳ساله بودم و ساکن خراسان. 
آن موقع بســیاری از دانش آموزان کلکسیونی از عکس های ورزشکاران و 
هنرمندان داشتند. من هم می خواستم مثل بقیه، برای خودم کلکسیونی 
داشــته باشم، اما از جمع آوری تمبر و کبریت و سکه هم خوشم نمی  آمد 
زیرا بســیار تکراری بود. معلمی داشتم که بســیار به او علاقه مند بودم و 
دوستش داشتم. به او گفتم به نظر شما چه کلکسیونی داشته باشم، بهتر 
اســت؟ او در جواب گفت چیزی جمع کن که حتی وقتی ۴۰ساله شدی، 
باز هم به کارت ادامه دهی. گفتم حالا چیزی جمع می کنم، بعد هم دور 
می ریزم. معلم در جواب گفت آن چیزی را که دور می ریزی، کلکســیونت 
نیست، در حقیقت عمر و جوانی ات را دور می ریزی چون عمرت را صرف 
کردی که اینها را جمع آوری کنی. از او پرسیدم مثلا چه چیزی؟ گفتم فعلا 
نمی دانم، اما بعدها دو کتاب برایم هدیه آورد که یکی از آنها را هنوز هم 
دارم. ایــن کتاب، عکس های رنگی زیبایی داشــت. موضوع این کتاب هم 
فضــا و فضانوردی بود. خودش هم به من یاد داد که چگونه عکس های 
این کتاب را به شــکل کلکســیون جمع آوری کنم و برایشان شرح عکس 
بنویسم. عشق و علاقه من به فضا از همان زمان شکل گرفت و من کارم را 

از همان موقع شروع کردم.
  شــما در آغاز عصر فضا جوان یا نوجوان بودیــد. آیا از آن زمان  �

خاطره ای دارید؟
وقتی «نیل آرمســترانگ» به ماه رفت، من نوجوانی ۱۶ساله بودم و در 

شهر کوچک ســرخس زندگی می کردم. تقریبا دو، ســه سالی بود که به 
فضانوردی علاقه مند شــده بودم و خبرهای فضایی را به طور مرتب پیگیر 
می شدم. ساعت تقریبا نه ونیم شب یکشنبه ۲۹ تیرماه بود که رادیو اعلام 
کرد «مه نشین» آمریکا در ماه فرود آمد. یادم هست هیجان زیادی حتی در 
مردم عادی به چشم می خورد. من روز دوشنبه به مدرسه نرفتم تا خبرها 

را پیگیری کنم و خیلی هیجان داشتم.
  این فعالیت های غیردرســی با درس و مدرسه تداخل نداشت؟  �

والدینتان با این فعالیت ها مخالفت نمی کردند؟
من از کودکی عاشــق کتاب بودم و پدرم برای تأمین این گونه نیازهای 
من، هرچه در توان داشت، انجام می داد و از چیزی دریغ نمی کرد. پدر به 
کتاب علاقه داشت و من و برادر و خواهرانم را به خواندن کتاب تشویق 
می کرد، اما مادر معتقد بود اول درس، بعد مطالعه غیردرســی. مادرم 
همیشه اصرار داشــت که خوب درسم را بخوانم و شاگرد اول شوم، اما 
من بســیار کنجکاو بودم و کتاب درسی نمی توانست ذهن جست وجوگر 
من را ارضا کند. به همین دلیل همیشــه دلم می خواست چیزهای تازه 
را خودم تجربه و مانند دانشــمندان آزمایش کنم. یادم هست در همان 
دوران نوجوانــی، مدتی در خانه ای زندگی می کردیم که مســتأجر قبلی 
روی بام آن، اتاقکی برای کبوترهایش ساخته بود. من آنجا را تمیز کردم 
و یک آزمایشــگاه دانش آموزی برای خودم راه  انداختم. هرچه خرده ریز 
و اســباب و اثاث به دردنخور هم که در خانه داشــتیم یا قطعه معیوب 
ماشــین ها را که دیگران دور می انداختنــد، جمع می کردم و با آنها برای 
خودم کاردســتی های علمی می ســاختم. البته چون می دانستم مادرم 
شیفته درس و مدرسه و با این کارها مخالف است، همیشه بعدازظهرها 
که همه می خوابیدند، به آزمایشــگاهم می رفتم؛ اما یک روز وقتی آرام 
از جایم بلند شــدم تا به آزمایشگاه بروم، مادر همچنان  که چشم هایش 
بســته بود، گفت: «بخواب پسرجان! من همه آنها را ریختم بیرون، دیگر 
این بازی ها تعطیل شــد، بنشین پای درس و مشقت!». من هنوز قدردان 
زحمت هــای مادرم هســتم و در صفحه اهداییه کتاب «نخســتین های 
فضانوردی، از آغاز تا امروز» (از مجموعه دانشــنامه فضایی) نوشــتم: 
«تقدیم به مادرم که همیشــه دوست داشت شاگرد اول کلاس شوم، اما 

هیچ گاه نتوانستم آرزویش را برآورده کنم».
  نظر همسر و فرزندانتان درباره فعالیت های شما چیست؟ �

من اگر در همان شهرســتان معلــم بودم، الان می توانســتم زندگی 
آســوده ای داشته باشم و با حقوق ناچیز بازنشستگی اموراتم را اداره کنم 
یــا حتی اگر خبرنگار بودم، ولی بیش از وظیفه و توانم کار نمی کردم، الان 
می توانســتم مثل دیگران، یک زندگی معمول و متعارف داشته باشم؛ اما 
عشــقم به روزنامه نگاری، مــن را وارد فضاهای دیگری کرد. همســرم با 
بردباری تمام، ســال های سال است که عشق من به فضانوردی را تحمل 
می کند. من همه وقت و انرژی ام و حتی می شــود گفت بخش مهمی از 
درآمد زندگی ام را صرف ترویج دانش فضانوردی کرده ام؛ اما او همیشــه 
صبور است و هیچ گاه اعتراضی نمی کند. من از فرزندانم که این وضعیت 

را پذیرفتند و با من همیاری کردند، ممنونم.
  شما تاکنون چند بار نمایشگاه هایی تشکیل دادید و دانش آموزان  �

و جوانان را به تماشــای نمایشــگاه دعوت کردید. دلیل توجه شما به 
جوانان و دانش آموزان چیست؟

کودکانمان در حقیقت آینده ســازان ما هســتند و اگــر ما می خواهیم 
کودکانمان را به ســمت علم و دانش ســوق بدهیم یا آتش اشــتیاق به 
دانســتن را در آنها شــعله ورتر کنیم، باید با استفاده از ماکت ها و ابزارهای 
کمک آموزشــی دیگر که در موزه های علمی وجود دارد، توجه شــان را به 
علوم جلب کنیم. ابزارهای آموزشــی در کشــور ما شامل گچ و تخته سیاه 
و حافظه دانش آموزان اســت؛ امــا در نظام های آموزشــی دیگر، تجربه، 
لمس کردن و دیدن بسیار مهم اســت. جانورشناسی را فقط از روی کتاب 
درس نمی دهند، بلکه دانش آموزان را می برند به موزه جانورشناسی تا آنها 
پدیده های طبیعی را به چشــم خود ببینند. در کشورهای پیشرفته، موزه ها 
جنبــه تجملاتی و تفریحی نــدارد، بلکه کارکردی کاملا آموزشــی دارند. 
مــن با بســیاری از فضانوردان که صحبت کردم، گفتند عشــق و علاقه به 
فضانوردی، هنگام دیدار از موزه های فضایی در آنها پدید آمد. اگر ما موزه ها 
و نمایشگاه هایی داشته باشــیم که در آنها ابزارهایی برای تجربه مستقیم 
پدیده هــای علمــی موجود باشــد، در ترویج دانش فضایــی و پدیدآمدن 

فضانوردان و مهندسان فضایی آینده، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
  شما در این نمایشگاه ها چه چیزهایی را به نمایش گذاشتید؟ �

اقلامی که در نمایشــگاه در معرض دید است، بسیار متنوع و گوناگون 
اســت؛ از ماکــت فضاپیما و ایســتگاه فضایی و موشــک تا پوســترهای 
اینفوگرافی از تجهیزات فضایی. مدال ها و مدالیون ها، انواع ســکه و تمبر 
یادبود، غذایی که فضانوردان در فضا استفاده می کنند، دست کش و لباس 
فضانوردی و... در این نمایشــگاه وجود دارد؛ امــا از بین همه این موارد، 
دیدارکنندگان از نمایشگاه بیش از همه به قرآنی که «الکساندر کاری» به 

فضا برد، کارت پستال های «اســتاد محمد» و «فرشچیان» که آقای «پاول 
وینوگرادوف» آنها را در ایســتگاه فضایی بین المللی به نمایش درآورد و 
پرچم ایران که «انوشــه انصاری» با خود به فضا بــرد، علاقه  دارند. اینها 
از جمله یادمان هایی هستند که مردم می خواهند از نزدیک ببینند و درباره 

آنها بسیار کنجکاوی می کنند.
  چه شد که به آموختن زبان خارجی روی آوردید؟ �

در زمان نوجوانی و جوانی من، کتاب های علمی کمی به زبان فارسی 
در دســترس بود. نشریات علمی کم بود و بســیاری از اخبار و مقاله های 
علمی که در نشــریات منتشــر می شــد، اعتبار چندانی نداشت. من دیدم 
این گونه نمی توانم به اطلاعات درست دسترسی پیدا کنم. به همین دلیل 
به زبان انگلیســی روی آوردم و آموختن زبان انگلیســی را شروع کردم تا 
بتوانم اطلاعات درست را از منابع اصلی به دست بیاورم. آن موقع آمریکا 
و انگلیس در مشــهد و تهران و چند شهر دیگر انجمن فرهنگی داشتند و 
کارش مثل همین رایزنی فرهنگی ما بود. در آنجا کتاب های مختلفی بود 
و مراجعه کنندگان می توانســتند از کتاب ها استفاده کنند. من از کتاب های 

علمی و فضایی آنجا استفاده می کردم.
  داستان تشــکیل نمایشــگاه های علمی و فضایی از کی و چگونه  �

شروع شد؟
همان طــور که گفتم، من جمع آوری عکس های فضایی را از نوجوانی 
شــروع کردم و از آنها آلبوم و کلکسیون درست می کردم و برایشان شرح 
عکس می نوشــتم. فکر می کنم در ســال ۱۳۵۰ اولین نمایشــگاهم را در 
هنرســتان جاده وکیل آباد مشــهد برگزار کردم. من آن زمان هنرجوی آن 
هنرســتان بودم و موضوع نمایشــگاه من هم عکس هــای فضایی بود. 
ســال ۱۳۵۴ هم دومین نمایشــگاهم را در مرکز تربیت معلم (که خودم 
دانشــجوی آن مرکز بودم)، برگزار کردم. برنامه تشــکیل نمایشــگاه های 

علمی از آن زمان تاکنون ادامه داشت و من پیش از این نیز در تهران و چند 
شــهر دیگر ایران نمایشگاه داشتم و زمانی هم نمایشگاهی از یادمان های 
فضایی را در شــهر اوفای باشقیرســتان (جمهوری استقلال یافته شوروی 
ســابق) برگزار کردم. من تاکنون نیز چندین نمایشــگاه فضایی در تهران و 
چندین شــهر دیگر ایران برپا کرده ام و در آنها کالاهای منحصربه فردی به 

نمایش درآمده است.
  شــما را به عنوان متخصص تاریخ فضانوردی روسیه می شناسند؛  �

چطور شد که به این سمت گرایش پیدا کردید؟
در زمان جوانی من، اطلاعات بســیار کمــی درباره فضانوردی روس ها 
وجــود داشــت، ولی در عــوض اطلاعات مربــوط به پروازهــای فضایی 
آمریکایی هــا زیاد بــود. آمریکایی ها حتی پیش از پرواز هم بســیار تبلیغ و 
عکس های شان را همه جا منتشر می کردند، ولی روس ها با سانسور بسیار 
وحشــتناکی، همه اخبار را به شدت کنترل می کردند. خودم بعد از آنکه به 
روســیه رفتم، متوجه شدم برای آنکه یك خبر منتشر شود، از چندین فیلتر 
مختلف عبور می کند. علاوه بر این، تمــام خبرنگارانی که از پایگاه نظامی 
بایکونور گزارش و خبر تهیه می کردند، نظامی بودند و افراد متفرقه اجازه 
نداشــتند از آنجا خبر و عکس و گزارش تهیه کنند. به همین دلیل اســت 
که وقتی تاریخ فضانوردی روسیه را بررسی می کنیم، می بینیم عکس های 
مربــوط به مراحل اولیه فضانوردی روس ها بســیار محدود و کیفیت آنها 
پایین است. من عکسی از «لئونف» دارم که نشان می دهد به عنوان خبرنگار 
با «ترشــکووا» (اولین فضانورد زن جهان) مصاحبــه می کند، درحالی که 
خودش هم فضانورد بود. به هر حال این مرموزبودن روس ها برایم جالب 
بود و بــا توجه به اینکه اخبار فضانوردی روس ها کمتر در دســترس بود، 

تصمیم گرفتم اخبار مربوط به فضانوردی روسیه را منتشر کنم.
  اولین مقاله تان چه سالی و در چه نشریه ای منتشر شد؟ �

من از ســال ۵۹ عضو انجمن بین ســیاره ای انگلیس بودم و نشــریه 
«اســپیس فلایت» برایم می آمد. این نشــریه مقاله های جالبی داشت. در 
ســال ۵۹ تصمیم گرفتــم مقاله ای را از این مجله ترجمه و منتشــر کنم. 
ترجمــه آن مقاله را برای مجله «دانشــمند» فرســتادم، هرچند مطمئن 
نبودم منتشــر می شود یا نه. آن موقع جوان بودم و ناشناخته و تا آن زمان 
هم مطلبی از من چاپ نشــده بود. چندماهی از آن ماجرا گذشــت، ولی 
مقاله ام چاپ نشد. بعد از مدتی آمدم تهران تا این مقاله را از دفتر مجله 
دانشمند پس بگیرم. پس از آنکه خودم را معرفی کردم، گفتند پس آقای 
«برزو» شمایید! ما مطلبت را خواندیم، بسیار جالب و خواندنی بود. گفتم 
پس چرا چــاپ نکردید؟ گفتند چون خیلی جالب بــود، تصمیم گرفتیم 
در ویژه نامــه چاپ کنیم. در آن هنگام من یك جوان شهرســتانی و گمنام 
بودم، ولــی آنها از کار من تعریف کردند. این برخــورد آنان باعث تقویت 
اعتماد به نفس و تشویق من شد. به همین دلیل خیلی جدی این موضوع 
را پیگیری کردم و مقاله هایی را در مجله های «علم و زندگی»، «ماشین» و 

«هوافضا» و... منتشر کردم.
  چطور شد که «کیهان علمی» را منتشر کردید؟ �

پس از مدتی، مؤسســه «کیهان» از من برای همکاری دعوت کرد. من 
آن موقــع دبیر بودم، ولی با دردســرهای زیاد مجوز انتقــال از آموزش و 
پرورش مشهد به تهران را گرفتم. زمانی که به تهران رسیدم، موشک باران 
تهران شــروع شد. مسئولان کیهان مدتی دست نگه  داشتند و صبر کردند 
تا اوضاع آرام تر شــود. به همین دلیل دو، ســه سالی را در صفحه علمی 
روزنامه کیهان کار کــردم تا اینکه ایران قطع نامه ۵۹۸ را پذیرفت و جنگ 
تمام شــد. من در این مدت با راهنمایی استادانی مثل «فریدون صدیقی»، 
روزنامه نــگاری را آموختم. مــن آن موقع مقاله نویس بــودم، ولی هنوز 
روزنامه نگار نبودم. اما در کنار این بزرگواران با زیروبم و فنون روزنامه نگاری 

آشنا شدم. بعدها هم «کیهان علمی» را منتشر کردیم. «کیهان علمی» دو 
ســال منتشر شــد، اما بعد از آن مدیریت وقت کیهان مأموریت مرا جدی 
دنبال نکردند. همان دوران بود که من برای امتیاز مجله «مرزهای بیکران 
فضا» درخواســت دادم. متأسفانه برخی تغییر و تحولات مؤسسه کیهان 
درنهایت به مرگ مجله منجر شــد. زمانی که مــن «کیهان علمی» را راه  
انداختم، در کشــور ما هیچ پیش زمینه ای برای انتشــار مجله علمی ویژه 
نوجوانان وجود نداشت. یعنی ما تازه باید وقت می گذاشتیم تا ببینیم چه 
مطالبی برای نوجوانان مناســب تر است یا باید چه چیزهایی بنویسیم. ما 
در آن زمان مشــکلات بسیاری داشتیم. مثلا یك پرسش این بود که جدول 
و در کل، ســرگرمی های علمی برای کــودکان و نوجوانان امروزی به چه 

صورتی باید باشد؟
  بعد هم که «مرزهای بیکران فضا» را منتشــر کردید. از این نشریه  �

خاطره انگیز  برایمان بگویید.
من ســال ۱۳۶۹، امتیاز مجله «مرزهای بیکران فضــا» را گرفتم و کار 
انتشــار آن را شــروع کردم. همه دوســتانی که آن زمــان، مجله را تهیه 
می کردنــد و می خواندنــد، تأیید می کننــد که این مجله هدیــه نویی به 
مطبوعات بود. برای مثال این مجله، نخســتن نشــریه در مطبوعات ایران 
بود که با رایانه حروف چینی و صفحه آرایی شــد. تا پیش از آن زمان، کار 
صفحه آرایی نشــریات به شکل دســتی و با زحمت بســیار زیادی انجام 
می شــد، اما نتیجه کار چندان هم زیبا و رضایت بخش نبود. یادم هســت 
که خیلی ها می آمدند و کار با رایانه را از نزدیك تماشا می کردند و از اینکه 
رایانه به چه آسانی، اندازه و نوع یا قلم حروف را تغییر می دهد، متعجب 
و شگفت زده می شدند! اینکه رایانه می توانست عکس را کوچك و بزرگ 
کند، برایشــان بســیار جذاب و جالب بود چون تــا آن زمان صفحه آرایی  
با دســت انجام می شــد. ابتدا و هنگام تایپ مقاله، عرض ســتون را هم 

مشخص می کردند. بعد هم هنگام صفحه آرایی، این ستون ها را با قیچی 
می بریدند و با چسب می چسباندند. این شــیوه صفحه آرایی دردسرهای 
خاص خودش را داشــت. اما از آن زمان که ما کار صفحه آرایی را با رایانه 
شــروع کردیم، می توانستیم همه این عوامل (عرض ستون، اندازه کلمات 
و...) را تغییر دهیم. نخســتین نشــریه ایرانی که با رایانه صفحه آرایی شد 

همین مجله «مرزهای بیکران فضا» است.
  از نظر فنی و ســخت افزاری، مزیت مجله شــما این بود که ابزار  �

جدید در اختیار شما بود. به لحاظ سردبیری هم شما سردبیرش بودید 
که ســال ها در عرصه مطبوعات تجربه داشتید. چه عوامل دیگری در 

موفقیت «مرزهای بیکران فضا» نقش داشت؟
ما به لحاظ آرشــیو بســیار غنی بودیم و ارتباطات بســیار خوبی هم 
داشتیم، اما مهم تر از همه این بود که من (که گرداننده آن مجله بودم) 
به کارم عشــق داشــتم. البته در آن زمان اینترنت و فناوری های امروزی 
نبود و در نتیجه کار ما بســیار دشــوارتر از امروز بود. برای مثال ما برای 
انتشــار اخبار فضایی با شماره تلفن روابط عمومی «کیپ کندی» تماس 
می گرفتیــم. تلفن گویای روابط عمومی اخبار را می گفت. ما این اخبار را 
با صرف وقت و هزینه های زیاد تماس با آمریکا، ضبط و پیاده می کردیم 
و پس  از ترجمه در مجله چاپ می کردیم. یک بار هم در نتیجه توافقی 
که با خبرگزاری «نووســتی» کرده بودم، مصاحبه جالبی را در مجله مان 
منتشر کردیم. ما سؤال های خودمان را به آنها دادیم و آنها این سؤال ها 
را از مرکز کنترل پروازهای فضایی برای فضانورد خواندند.فضانوردی هم 
که در ایســتگاه فضایی میر مســتقر بود، به این سؤال ها جواب داد. آنها 
جواب را ضبط کردند و کاسِتش را به ما دادند و ما این مصاحبه را منتشر 
کردیم که تا آن موقع بی ســابقه بود. ما سال ۶۹، ۷۰ مبلغ ۷۰ هزار تومان 
برای این مصاحبه (که شــامل ۱۰ ســؤال بود)، پرداخت کردیم که البته 
ارزشش را هم داشت. این نوآوری ها بود که باعث شد مخاطبان از نشریه 

ما استقبال کنند.
  چطور شد با فضانوردان روس ارتباط برقرار کردید؟ �

من از همان زمان انتشــار نشــریه «مرزهای بیکران فضا» با خبرگزاری 
نووستی ارتباطی داشتم و به واســطه این ارتباط ها با فضانوردان شوروی 
مصاحبه و در مجله فضا منتشــر می کردم. بعد از فروپاشی شوروی هم 
نمایشــگاه هوافضای مســکو را برگزار کردند. این نخستین نمایشگاه آزاد 
در روســیه بود که مردم عادی هم می توانســتند به راحتی به آنجا بروند 
و از نزدیك تماشــا کنند. به هر ترتیب من هم به آنجا رفتم و در آنجا هم 
ارتباط های تازه ای برقرار شد و آشــنایی های جدیدی شکل گرفت. حسن 
حضور در این نمایشــگاه ها آن بود که می توانستم از نزدیک با فضانوردان 
ارتباط برقرار کنم و در نتیجه در جریان آخرین اخبار و تحولات فضانوردی 
و علوم فضایی قرار گیرم. آن موقع برای نخســتین بار گروهی را به شهرك 
ستارگان (مرکز آموزش پروازهای فضایی روسیه) بردند که من هم با آنها 
رفتم. در آنجا برای اولین بار یك ســفینه فضایی را از نزدیك دیدم و آن را 
لمس کردم. بعدها مجله «مرزهای بیکران فضا» هم بنا به دلایل بسیاری 
مثل مشکلات مالی تعطیل شد. من زمانی که مجله را بستم، خانه و فرش 
و ماشینم را فروختم و برای ادای قرض های مجله دادم و با حالتی بسیار 
دلشکسته و با دســت های خالی، درحالی که فقط یك لپ تاپ داشتم، به 

روسیه رفتم و آنجا از نزدیک با فضانوردان روسیه آشنا شدم.
  ولی ارتباط شــما با فضانوردان بیش از ارتباط معمول خبرنگار با  �

سوژه خبری اش بود.
در یکی از برنامه های بازدید از شــهرك ستارگان، مدل ایستگاه فضایی 
میر و اجزایش را برای نمایش گذاشــته بودند. راهنمای ما، آقای جوان و 
تازه کاری بود که ظاهرا اطلاعات چندان زیادی از تجهیزات فضایی نداشت، 
به همین دلیل بین من و او درباره کارکرد ایستگاه فضایی، اختلاف نظر پیش 
آمد. راهنما چیزی گفت که من قبول نداشتم. در حال بحث بودیم که یك 
آقایی آمد و پرسید موضوع چیست؟ راهنما ماجرا را گفت. آقای تازه وارد 
نظر من را تأیید کرد. این آقا «گئورگی بریگاووی» بود که هم فضانورد بود و 
هم سال ها مسئول آموزش فضانوردان. گروه که رفت، او به من گفت شما 
منتظر باشید. بعد با هم به درون ایستگاه فضایی رفتیم و او جزءبه جزء آن 
را به من نشان داد. بعد هم کم کم رفاقتی بین ما شکل گرفت. بعد که کار 
ما تمام شــد، شماره اش را به من داد و گفت هر وقت فرصتی شد، به من 
زنگ بزنید. من بعد به او زنگ زدم و او ترتیبی داد که ما با هم به شــهرک 
ســتارگان (مرکز آموزش فضانوردی روسیه) رفتیم و با هم از بخش های 
مختلــف آن دیدار کردیم و او دربــاره آن بخش ها اطلاعات زیادی به من 
ارائه کرد. او با وجود شخصیت و موقعیت بسیار بالایی که در نظام فضایی 
روسیه داشت، انسان بسیار فروتنی بود. این دیدارها مقدمه ارتباط مستقیم 
ما با فضانوردان روسی بود. او در همان جلسه من را به دو فضانورد دیگر 
هم معرفی کــرد و به تدریج این ارتباط ها قوی تر شــد. بعدها با آنها قرار 
می گذاشــتم و آنها را می دیدم، آنها هم من را به فضانوردان دیگر معرفی 
می کردنــد. بحمداالله من با ده ها نفر از فضانــوردان رفت وآمد خانوادگی 

دارم. شــکر خدا، این ارتباط ها هر روز گسترده تر شــد و تا امروز هم ادامه 
دارد. به دلیل  همین ارتباط ها بود که من تاکنون چندین فضانورد را به ایران 

دعوت کردم و دیدنی های ایران را به آنها نشان دادم.
  فکر می کنید نوشته هایتان چه ویژگی هایی داشت که خوانندگان از  �

آنها استقبال می کردند؟
چند نکته در این ماجرا نقش داشــت. یکی اینکه من معلم بودم و در 
دوره راهنمایی و دبیرســتان تدریس می کردم، پس بیانم باید طوری باشد 
که جوانــان و نوجوانان منظورم را درك کننــد. به همین دلیل قلم من نیز 
همین طور شــده بود و برای خواننده قابل درك بود. دوم اینکه من آرشیو 
بسیار غنی و بزرگی داشــتم که افراد دیگر به آن دسترسی نداشتند. نکته 
مهم دیگر آن بود که من روی یك موضوع خاص (تاریخ و فناوری فضایی) 
تمرکز کرده بودم. به بیان ساده تر، من در کار روزنامه نگاری از این شاخه به 
آن شاخه نمی رفتم. در نتیجه مقاله های من خیلی زود در نشریات ایران با 

استقبال خوانندگان روبه رو شد.
  یکی از نکات بسیار مهم در مقاله های شما این است که اطلاعات  �

بســیاری را درباره تاریخ فضانوردی و به ویژه فضانوردی روســیه به 
خواننده یا مخاطب ارائه می دهید. منبع این اطلاعات شما چیست؟

در گام اول من به بسیاری از منابع مکتوب تاریخ فضانوردی دسترسی 
دارم که از آنها برای نگارش کتاب و مقاله اســتفاده می کنم، اما علاوه بر 
آن من به منابعی دسترســی دارم که کمتر روزنامه نگاری آنها را در اختیار 
دارد. من در مدت اقامت در روســیه با بســیاری از فضانوردان آشنا شدم 
و بارها با آنها و همچنین کارشناســان فضایی گفت وگو کردم. علاوه براین 
بارها از مؤسســه ها و پژوهشگاه های آنها مانند شهرک ستارگان، کارگاه ها 
و مؤسسات سازنده ســامانه های مرتبط با تجهیزات فضاپیماها، ایستگاه 
فضایی و موشــک و... دیدار کردم و از این گفت و گوها و دیدارها اطلاعات 
بسیاری کسب کردم که در اختیار کمتر کسی است. من از این اطلاعات که 
به شــکل حضوری و گفت   وگوی چهره به چهره حاصل شــده است، برای 

تنظیم گزارش های خود استفاده می کنم.
  شــما تاکنون فضانوردان زیادی را به ایران دعوت کرده اید. هدف  �

اصلی شما از دعوت این فضانوردان برای دیدار از ایران چیست؟
مــن از این کارم چند هــدف دارم. اول آنکــه همان گونه که خودتان 
هــم می دانید، امروزه تبلیغــات زیادی علیه ایران در رســانه های غربی 
صورت می گیرد. برای مثال مردم عادی بســیاری از کشــورها، تحت تأثیر 
تبلیغات رســانه ها گمان می کنند که ایران کشوری عقب مانده است یا در 
ایران خانم ها تحت فشــارهای زیادی هســتند و زن ایرانی در خانواده و 
جامعه اش جایگاه شایســته ای ندارد. در ابتدا کــه من این فضانوردان را 
بــه ایران دعوت می کردم، آنها با اکراه دعوتــم را می پذیرفتند، اما زمانی 
کــه به ایران آمدند و از نزدیک واقعیت ها را دیدند، خودشــان هم اذعان 
کردند واقعیت ایران بسیار با آنچه در رسانه ها تبلیغ می شود، تفاوت دارد. 
جالب آنکه فضانوردان بعدی با خیال آســوده دعوتم را می پذیرفتند و با 
همسرشان به ایران می آمدند. این فضانوردان بعد از اینکه به کشورشان 
می رفتند بهترین سفیر برای فرهنگ ایران و باعث تقویت و تحکیم روابط 
دوســتانه دو ملت ایران و روســیه می شــدند. دیگر اینکه دانشجویان و 
جوانــان ما می تواننــد این فضانوردان را از نزدیــک ببیند و درک کنند که 
او هم انسانی اســت مانند همه ما و اگر توانسته است به این مدارج بالا 
برسد، نتیجه زحمت ها و تحصیل کردن آنان است. به این ترتیب جوانان 
هم به علــم و دانش و فناوری علاقه مند می شــوند و هــم اینکه درک 
می کنند که باید رؤیاها و اهداف بزرگی داشــته باشند و برای دستیابی به 
ایــن اهداف تلاش کنند. درک می کنند کــه هیچ آرزویی بی تلاش محقق 
نمی شود. علاوه بر اینها، حضور این فضانوردان در دانشگاه ها و مؤسسه 
علمی و پژوهشی ایران، موجب افزایش تجربه کارشناسان فضایی ایران 
و تبادل اطلاعات و زمینه سازی برای پیشرفت دانش فضایی متخصصان 

ایران می شود.
  یکی از نکات بسیار مهم و چشمگیر در تاریخ فضانوردی آن است  �

که باوجود آنکه روس ها در آغاز عصر فضا پیشــگام بودند و رکوردها و 
افتخارهای زیادی را نصیب خود کردند، اما در ادامه نتوانستند همچنان 

پیشتاز باشند. چرا؟
اینکه چرا روس ها نتوانســتند همچنان به پیشروی خود ادامه دهند، 
دلایل بسیار دارد ازجمله دلایل سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی. اما 
نکته مهم آن اســت که تا زمانی کــه پژوهش های فضایی مبتنی بر اعزام 
فضانورد به فضا بود، روس ها رقیب نداشــتند، اما از زمانی که ســاخت و 
ارســال ربات و کاوشگر و ارســال آنها به فضا آغاز شد، آمریکا توانست از 
روسیه پیش بیفتد زیرا روس ها در این زمینه کمتر از آمریکایی ها پژوهش 
کــرده بودند و در نتیجه در این زمینه کمتر تجربه داشــتند. اصولا رهبران 
روسیه از توسعه دانش رباتیک و کاوشگر چندان حمایت نمی کردند چون 
براین باور بودند که ماشــین نباید از انسان پیش بیفتد و نتیجه آن شد که 

غرب در ارسال ربات موفق تر است.

تلاش های دیرپا و کوشش های خستگی ناپذیر یک مروج علم
بخشی از گفت وگوهای منتشرنشده از «سیروس برزو»، روزنامه نگار و مروج علم تازه درگذشته ایران

«ســیروس برزو» سال ها در روسیه و جهموری های شوروی ســابق اقامت داشت و در مدت اقامت خود در 
شــوروی به کارهای فرهنگی مانند تدریس زبان و ادبیات فارســی در دانشــگاه و کارهای جنبی مانند آموزش 
خوش نویســی به علاقه مندان هنر ایران مشغول بود و به این ترتیب، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را بسیار دورتر 
از مرزهای جغرافیایی ایران گســترش می داد. دلبســتگی او به فرهنگ ایران و زبان فارسی باعث شد در مسکو 
ماهنامه ای را با عنوان «پیوند» منتشــر کند. این ماهنامه از دو بخش فارســی و روســی تشــکیل شده بود؛ زبان 
فارسی برای ایرانیان و فارسی زبانان مقیم روسیه بود تا با زبان و فرهنگ روسیه آشنا شوند و بخش روسی برای 
آنها که می خواســتند زبان و فرهنگ فارسی را بیشتر بشناسند. اما او به همین اندازه قانع نبود و با تأسیس مرکز 
فرهنگی فردوسی در مسکو، برای گسترش فرهنگ فارسی در روسیه با محققانی از ایران، افغانستان و تاجیکستان 
همکاری می کرد. یکی از موضوعاتی که همیشــه ذهن وی را به خود مشــغول کرده بود، روزنامه نگاری علم و 
به ویژه تاریخ فضانوردی و فناوری فضایی بود. حضور در مسکو به عنوان پایتخت یکی از دو قطب بزرگ فناوری 
فضایی این فرصت و امکان را برای او فراهم کرده بود که از نزدیک با فضانوردان، کارشناســان فناوری فضایی و 
به ویژه مؤسسات و پژوهشگاه های فضایی روسیه آشنا شود و بر دانش و تجربه خود بیفزاید و نتیجه و ثمره این 
دانش را به شکل مقاله هایی در نشریات ایران منتشر کند. او در مدت اقامت در روسیه، با بسیاری از فضانوردان 
روسیه آشنا شد و این آشنایی به دوستی عمیقی تبدیل شد. این دوستی باعث شد بسیاری از فضانوردان روسیه به 
دعوت او به ایران بیایند و در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی سخنرانی کنند یا موزه و نمایشگاه فضایی او را 
افتتاح کنند. رابطه دوستی «برزو» با فضانوردان چنان قوی و مستحکم بود که بسیاری از اقلام موجود در موزه 
را فضانوردان روســیه به او اهدا کردند. پس از درگذشــت استاد «برزو»، بسیاری از فضانوردان، پیام های تسلیت 

فرستادند که دو پیام را می خوانیم:
***

من این غم بزرگ را خدمت دوستان و خانواده محترم سیروس برزو تسلیت می گویم. وی تمام انرژی و توان خود 
را برای نزدیک کردن ملت های ما (ایران و روسیه) صرف کرده است. او تمام تلاشش را صرف ایجاد مرکز تحقیقات 

و شناخت تاریخ فضانوردی کرده است. او وطن پرستی بی ادعا بود.
الکساندر  آلکساندروف
من از شنیدن خبر درگذشت سیروس برزو بسیار اندوهگین و متأثر شدم. او  وطن پرستی پرشور و دوستدار واقعی 
کشــورش بود. او که مورخ تاریــخ و فناوری فضایی بود،  در روز  پرتاب اولین ماهواره بــه فضا ما را ترک کرد، یادش 

جاودانه خواهد بود.
من درگذشت این روزنامه نگار باتجربه را صمیمانه به خانواده و همه دوستانش تسلیت می گویم.

الکساندر کالری

تسلیت گویى فضانوردان نامدار
محمدرضا دستورانى

یکی از بهترین خاطرات هر ایرانی علاقه مند به فضا، ســفر «انوشه انصاری» به ایستگاه فضایی بین المللی بود. 
«انوشه» سال ۱۳۴۵ در مشهد به دنیا آمد و در جوانی به آمریکا مهاجرت کرد و هم اکنون یکی از زنان کارآفرین موفق 
اســت. او که همیشه عاشق فضا و فضانوردی بود، در سال ۱۳۸۵ با پرداخت هزینه ها، به عنوان چهارمین گردشگر 
فضایی و اولین زن گردشــگر فضایی، به ایستگاه فضایی رفت. «سیروس برزو» تا آن زمان گزارش های زیادی از سفر 
فضانوردان، اقامت در ایســتگاه فضایی، پیاده روی آنان در فضا یا مأموریت های دیگر یا بســیاری از حوادث فضایی 
تنظیم و در رســانه های مختلف منتشــر کرده بود، اما در چشم «برزو»، این سفر، سفری کاملا متفاوت بود. اول آنکه 
«انوشــه انصاری»، هم وطنش بود و «برزو» پس از سال ها نویســندگی و گزارشگری، آرزو داشت سفر یک فضانورد 
هم میهنش را روایت کند. دیگر آنکه «انوشــه انصاری» به عنوان چهارمین «گردشــگر فضایی» یا به بیان رسمی تر، 
«فضانورد همراه» یا «کاشــف شــخصی فضا» و صد البته اولین «زن کاشف شخصی فضا» بود. «برزو» می دانست 
انتشار گزارشی از این سفر چه تأثیری در روحیه و خودباروی همه مردم ایران و به ویژه زنان و جوانان خواهد داشت. 
تلاش «برزو» برای ملاقات با «انوشــه»، به نتیجه نمی رســد و کسی که رابط «برزو» و «انوشه» بود، به «برزو» گفت 
خانــم «انصاری» تمایلی برای دیدار و گفت وگو با او ندارد. هرچند شــنیدن چنین حرفی بــر «برزو» گران بود، اما از 
تصمیمش برای تهیه گزارش منصرف نشــد. «برزو» تصمیم می گیرد زمانی که «انصاری» به زمین برمی گردد، با او 
ملاقات کند و گزارشــی از این ســفر برای خوانندگان ایرانی تنظیم کند. «برزو» برای دیدار با «انصاری» باید به مسکو 
و از آنجا به بایکونور قزاقســتان می رفت. او به مســکو رفت، اما دریافت مجوز برای سفر به قزاقستان دچار مشکل 
می شود و باید مدت زیادی را برای کسب مجوز صرف کند. اما این مشکلات تأثیری در روحیه او ندارد. او راه مقابله با 
این مشکلات را خوب بلد است، هرچه باشد خیلی از همین فضانوردان شناخته شده، دوستان صمیمی او هستند. به 
«پاول وینوگرادف»، فضانورد نامدار و همسفر «انوشه انصاری» در راه بازگشت به زمین، زنگ می زند. «وینوگرداوف» 
هم به او قول می دهد که مقدمات سفرش به قزاقستان را فراهم کند. «برزو» برای این دیدار، مقداری از خاک ایران 
را در جعبه ای خاتم کاری برای «انوشه» هدیه می برد و متقابلا هم پرچم ایران که «انوشه» با خود به فضا برده بود، 
دریافت می کند. بعدها «برزو» گزارشــی از این ســفر تنظیم می کند تا در نشریات ایرانی چاپ شود، اما پیش از چاپ، 
آن را برای «انوشه» می فرستد تا نظرش را جویا شود. پاسخ کوتاه «انوشه» به «برزو»، به خوبی احساس یک انسان 

موفق و سربلند در برابر قدردانی هم وطنش را بیان می کند:
با سلامی گرم

آقای «برزو»، مقاله زیبایتان را که خواندم، اشــک در چشــمانم جمع شد. شــما قلم بسیار زیبایی دارید و دوباره 
معذرت می خواهم که نتوانســتم زودتر با شــما ملاقات کنم. لطفا وقتی مقاله چاپ شــد، برای من هم یک نسخه 

امضاشده بفرستید.
با سپاس فراوان، انوشه

هدیه هاى متقابل دو میهن دوست
محمدرضا سیدیان

روزنامه نگاری  برای  برزو» ســرمایه ای  «سیروس 
علمــی در ایــران بــود. او نه تنها از بین شــاخه های 
مختلــف روزنامه نــگاری، نــوع علمــی آن را برای 
فعالیــت انتخــاب کــرد و آن را ارتقــا داد، بلکه در 
بین علــوم مختلف هم به نوشــتن از علــوم فضا و 
فضانوردی گرایش داشــت و در این راه هم با توانایی 
و قدرت پیش رفت و به مرزهای نویی دســت یافت. 
ایشــان را در مجلــه دانشــمند و ســال های ۸۶ به 
بعد شــناختم. تازه از روســیه به ایران برگشــته بود. 
چندجلســه ای در دفتــر مجله دانشــمند ملاقاتش 
کردم. او را روزنامه نگاری علاقه مند و دلســوز یافتم. 
در روسیه با بســیاری از سرشناس ترین فضانوردان و 
مقامات هوافضای آن کشــور ارتباط و رفاقت داشت 
و روس هــا هم متقابلا بــه او احترام می گذاشــتند. 
چون با ســطح بــالای دانش فضانوردی در روســیه 
آشنا شــده بود، می خواست داشــته های خود را به 
ایــران منتقــل کند. برنامه هــای درازدامنــی هم به 
مســئولان ســازمان هوا-فضا ارائه کرده و مایل بود 
این ســازمان برای اجرای این برنامه ها، از او حمایت 
کند تا بتواند مراودات بین دانشــمندان علوم فضایی 
روسیه و ایران را توســعه دهد و جوانان ایرانی را به 
فضا و فضانــوردی علاقه مند کند. یکی از آرزوهایش 
راه اندازی موزه فضا و فضانوردی در کشــور بود که با 
شوق و حرارت زیاد این کار را پیگیری می کرد. هرچند 
ایــن آرمانش تحقق نیافته بود، اما او تا پایان عمرش 
در این راه بدون خستگی تلاش می کرد. در دفتر مجله 
دانشــمند هر وقت افتخار میزبانی داشتم، ساعت ها 
حرف داشــت و از کارهای روســیه و برنامه هایی که 

برای ایران داشــت، صحبت می کرد. سابقه همکاری 
مشــترک با روزنامه کیهان، صمیمیتــی بین ما ایجاد 
کرده بود و دعوت تحریریه برای همکاری با دانشمند 
را پذیرفــت و ایــن همکاری تا مدت هــا ادامه یافت. 
می گفــت یکی از علایقش، آموزش زبان فارســی به 
روس هاســت. مردم روســیه، اغلب علاقه زیادی به 
زبان و ادبیات فارســی دارند و او از این زمینه، کمال 
اســتفاده را می برد و کلاس های آموزش زبان فارسی 
را در باشقیرســتان کــه محل ســکونتش بــود، دایر 
کرده بود، بی هیچ چشمداشــت یــا کمکی، خارج از 
روال های بوروکراتیک عریض و طویل و هزینه بر. فقط 
کار می کرد. در روزنامه نگاری مهارت و تبحر داشت. 
پــرکار بود و خوب هم می نوشــت. مطالب دشــوار 
علمــی را با قلم و زبانی جذاب، روان و پرکشــش به 
خوانندگان ارائه می کرد. خوانندگان مجله دانشــمند 
هم که اغلــب از گروه دانش آموزان و دانشــجویان 
بودند، با علاقه نوشــته هایش را مطالعه می کردند. 
اصــولا روزنامه نــگاری علمی در ذات خــود چنین 
اقتضائــی داد: بیان مطالب پیچیــده علمی به زبانی 
ســاده و قابل فهم برای عامه مــردم، به گونه ای که 
ایجــاد دلزدگی در مخاطب نکنــد و او در این کار به 
پختگی قابل توجه دســت یافته بــود. فقدان چنین 
شــخصیت فرهنگی، علمی و مطبوعاتی، ضایعه ای 
است که شاید تا سال ها جبران نشود. روزنامه نگاری 
علمی ذخیــره ای را از دســت داد که می توانســت 
نمونه ای عالی برای نسل جدید روزنامه نگاران علمی 

باشد. روانش شاد.
* مدیرمسئول سابق دانشمند

روزنامه نگارى علمى را ارتقا داد

آنان که «ســیروس برزو» را می شناســند، می دانند که او شیفته زبان و ادبیات فارســی و فرهنگ ایران بود. وی 
در ســال ۱۳۸۵ مجموعه ای از کارت پستال های مینیاتورهای اســتاد «محمود فرشچیان» را به «پاول وینوگرادوف»، 
فضانورد نامدار روســی داد تا به ایســتگاه فضایی ببرد و در آنجا یک نمایشــگاه هنری تشکیل دهد و به این ترتیب، 
فرهنگ ایرانی را به جهان معرفی کند. زمانی دیگر هم با نظرسنجی از مخاطبان و بازدیدکنندگان از وبلاگش تصمیم 
گرفت تصویرهایی از لوح کوروش را به همراه متن فارسی، انگلیسی و روسی، همراه با شرحی از این لوح را به فضا 
بفرستد تا جهانیان را با تاریخ پرشکوه ایران آشنا کند. بعدها نیز تصمیم گرفت مجموعه ای تهیه کند شامل ۱۰ بیت 
از ۱۰ شــاعر برجسته ایرانی؛ ۱۰بیتی که نماد ادبیات، فرهنگ و هنر ایران باشد. وی می خواست با همفکری استادان 
ادبیات ۱۰ بیت ناب را انتخاب کند و یکی از اســتادان هم این اشــعار را خوشنویســی کند تا اینها را به عنوان نماد و 
چکیده فرهنگ ایرانی به فضا بفرســتد. به باور «برزو»، ایران چهــارراه تمدن و مکان تلاقی فرهنگ ها و تمدن های 
گوناگون بود، ایرانی ها هم چون در مکانی زندگی کرده اند که از دســتاوردهای فرهنگی و تمدنی کشــورهای دیگر 
بهره مند شــدند، فلسفه زندگی کامل تری دارند. شــاید یکی از دلایل استقبال مردم بسیاری از کشورها از محصولات 
فرهنگی ایران و به ویژه فیلم و فیلم نامه، همین نوع نگاه ایرانی به زندگی باشد. وی عاشق فرهنگ و ادبیات فارسی 
بود، زیرا پرورش یافته یک خانواده فرهنگی بود. وی از دوران نوجوانی با آثار ادبی کهن ایران، در خانه خود آشنا شد 
و به این ترتیب شــیوه سخن گفتن درســت را از آنان یاد گرفت. بعد هم که به علم علاقه مند شد، آن سابقه آشنایی 
با ادبیات به او کمک کرد تا نویســنده بهتری شود و گزارش های جذاب تری تنظیم کند. وی درباره اهمیت آشنایی با 
زبان فارسی در نگارش مقاله های علمی می گفت: «من همیشه افسوس می خوردم از اینکه در ایران، کسانی که با 
ادبیات سروکار دارند، از ریاضیات و علوم دورند، آنهایی هم که با علم آشنا هستند، از ادبیات و هنر فاصله می گیرند. 
به نظر من این شیوه نامطلوب است. به نظر من کسانی که با هر دو بخش آشنا هستند، موفق ترند. شاید یکی از دلایل 
موفقیت خود من در عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری همین باشــد. من پرورش یافته یک خانواده فرهنگی هستم. 
خانه ما پر بود از انواع کتاب ها. من از دوم دبســتان کتاب خوانی را آغاز کردم. بیشتر آثار ادبی کهن ایران، در خانه ما 
بود و به این ترتیب من شیوه سخن گفتن درست را از آنان یاد گرفتم، بعد هم که به علم علاقه مند شدم، آن سابقه 
آشــنایی با ادبیات به من کمک کرد. آنهایی که مقاله های من را خوانده اند، می دانند که من بیشــتر مقاله هایم را به 
شکل یک داستان می نویسم یا با یک داستان آغاز می کنم و به همین دلیل خواننده علاقه مند می شود و لذت می برد. 
من ســعی می کنم از عبارت ها و اصطلاح های دشوار و تخصصی دانشــگاهی کمتر استفاده کنم، در عوض سعی 
می کنم مقاله های من به شکل یک فیلم باشد که داستانی را روایت کند. خواننده به شدت جذب این گونه مقاله ها 
می شــود و موضوع آن تا مدت های زیادی در خاطرش می ماند. جالب است وقتی که من داستان زندگی بسیاری از 
فضانوردان را نوشتم و بعد خلاصه اش را برای خود آنها تعریف کردم، برایشان جالب بود که من چگونه وضعیت 

زندگی آنها را با جزئیات توصیف کردم».

شیفته زبان فارسى و فرهنگ ایرانى
یعقوب مشفق*

آشنایی من با استاد «سیروس برزو» از زمان تشکیل نمایشگاه «انسان و فضا» شکل گرفت. «سیروس برزو» در 
طول سال های زیاد اقامت در روسیه و جمهوری های شوروی سابق، یادمان های زیادی در حوزه فضا و فضانوردی 
گردآورده بود، اقلامی مانند ماکت  انواع فضاپیماها، ایستگاه های فضایی، انواع موشک ها، تندیس های فضانوردان 
برجســته، غذاهایی که در فضا اســتفاده می شــود و ابزارهایی که فضانوردان از آن اســتفاده می کنند. تمبرهای 
فضایی، پاکت هایی که فضانوردان آنها را امضا کردند، آرشــیو جالبی از روزنامه ها و مجله های ایرانی و خارجی 
که اخبار اکتشــاف ها و پیشــرفت های فضایی را در چند دهه قبل منتشر می  کردند نیز از دیگر اقلام این موزه بود. 
بســیاری از اقلام موجود در این نمایشــگاه به معنی واقعی کلمه بی نظیر بود چون بســیاری از آنها را «سیروس 
برزو» شــخصا به عنوان هدیه از فضانوردان نامدار دریافت کرده بود. برخی از اقلام موجود در نمایشــگاه بسیار 
نایاب یا کمیاب است. اما شاید قرآنی که «الکساندر کالری» در سال ۱۳۸۹ به فضا برد و مجموعه کارت پستال های 
«محمود فرشــچیان» که «پاول وینوگرادوف» در ســال ۱۳۸۶ به پیشــنهاد «ســیروس برزو» به ایستگاه فضایی 
بین المللی برد و اولین نمایشــگاه هنری را در ایســتگاه فضایی تشــکیل داد، یا پرچم ایران که «انوشه انصاری»، 
فضانورد ایرانی پس از اتمام سفر به فضا و بازگشت به زمین به برزو هدیه کرد، از دیدنی ترین اقلام این موزه بودند 
که برای ایرانی ها و مســلمانان خاطره انگیز هستند. به باور بسیاری از کارشناسان آموزش، اگر کشوری بخواهد در 
حوزه های مختلف علمی ســرآمد شــود، باید ضمن برنامه ریزی های بلندمدت، کودکان و نوجوان را با ابزارهای 
مختلف با علوم آشــنا کرده و آنها را مشــتاق علم کند. ایجاد علاقه به علم و دانش در کودک باعث می شــود او 
در ادامه با واردشــدن به دانشــگاه و تحصیل در رشــته رویایی دوران کودکی، با پشــتکار و همت بالا، درراستای 
تبدیل شدن به متخصص طراز اول، گام بردارد. موزه ها علاوه بر موارد فوق، می توانند برای گروه های سنی بالاتر و 
همچنین گروه های تحصیلکرده نیز امکانات کافی و برنامه های جذابی را فراهم کنند. در ضمن موزه های علمی 
می توانند با دیگر موزه های هم موضوع جهان در ارتباط باشند تا علاوه بر تبادل اطلاعات، با استفاده از تجربه ها و 
دستاوردهای دیگران، برنامه های مشترکی را اجرا کنند. اما متأسفانه کشور ما باوجود تاریخ پربار در زمینه علم و 
همچنین تعداد بســیار زیاد دانش آموزان و دانشجویان، موزه و نمایشگاه علمی چندانی ندارد. «سیروس برزو» با 
درک این نکته که تأســیس یک موزه علمی، چه تأثیرهای شگرفی در آموزش جوانان دارد، بارها با استفاده از این 
اقلام و یادمان های فضایی، در تهران و بســیاری دیگر از شهرهای ایران نمایشگاه های فضایی برگزار کرده بود که 
همیشــه با استقبال خوب جوانان مواجه می شد و آنان را مشتاق علوم می کرد، اما متأسفانه در سال های متوالی 
و باوجود نامه نگاری های بســیار، هیچ گاه نتوانســته بود مکانی برای برقراری یک نمایشــگاه دائمی فضایی مهیا 
کند. متأســفانه بسیاری از این اقلام در جابه جایی های مداوم آسیب دیده و حتی برخی مفقود شدند. اکنون بیش 
از همیشــه ضرورت تشکیل یک نمایشگاه دائمی فضایی احساس می شود که نیازمند همت مسئولان امر، به ویژه 

سازمان های فضایی و معاونت علمی ریاست جمهوری و... است.

در حسرت موزه اى که تشکیل نشد!
بابک فرهادى

سلیمان فرهادیان

على اکبر قزوینى* رقیه على نژاد

فاطمه کاظمى


